
 دوره خدمـت سـرباز‌های وظیفـه بـا یک جشـن و 
ً
معمـولا

از سـمت هم‌خدمتی‌هایشـان تمـام  شـادی مختصـر 

می‌شـود. دور هـم جمـع می‌شـوند، خوراکی‌هـای کسـی 

را می‌خورنـد کـه برایـش جشـن گرفته‌اند و ولـش می‌کنند برود پـی خانواده 

و زندگـی‌اش. روز شـنبه اول دی‌مـاه امـا خدمـت 9 نفـر از این سـربازان در 

محـور اندیمشـک بـه پلدختر تمام شـد؛ بدون جشـن، بدون خنـده و بدون 

جشـن پتـو. اتوبـوس حامـل سـربازان وظیفه در جاده لرسـتان واژگون شـد 

و ۹ نفـر جانشـان را از دسـت دادنـد و 22 نفـر دیگـر هـم مجـروح شـدند. 

اتفاقـی کـه دوبـاره بحث درباره سـربازی را بر سـر زبان‌هـا انداخت. اتفاقی 

کـه نه‌تنهـا زنـگ هشـداری برای توجه به سلامت و امنیت سـربازان اسـت، 

بلکه فرصتی است تا درباره کارآمدی سربازی بیشتر فکر کنیم. 

بـا وجـود اصلاحاتـی کـه طی سـال‌های گذشـته در ایـن حوزه انجام شـده، 

به‌نظـر می‌رسـد سـربازی بـه شـکل فعلـی همچنـان بـا اسـتاندارد‌های 

حرفـه‌ای فاصلـه دارد. جامعه‌شناسـان معتقدنـد هزینه‌هـای سـربازی 

غیرحرفـه‌ای خیلـی بیشـتر از منافـع آن اسـت. ایـن هزینه‌ها ابعـاد مختلفی 

دارد و نیرو‌هـای مسـلح نیـز ممکـن اسـت شـامل حـال آن شـود و بـه جای 

برخـورداری از سـربازانی باانگیـزه و متخصـص، با نیرویی مواجه شـوند که 

آمادگـی و کارایـی لازم بـرای انجـام مأموریت‌هـا را نـدارد. 

راه‌حـل ایـن چالـش می‌تواند حرکت به‌سـمت سـربازی حرفه‌ای باشـد. در 

ایـن مـدل، جوانـان آموزش‌هـای تخصصـی دریافـت می‌کنند و بـا مهارت 

و انگیـزه وظایـف خـود را انجـام می‌دهنـد. حـوادث تلخی ماننـد واژگونی 

اتوبـوس حامـل سـربازان، فرصتـی بـرای بازنگر‌هـای بیشـتری در نظـام 

سـربازی اسـت. شـاید زمـان آن رسـیده باشـد کـه بـا ایجـاد یـک سـاختار 

حرفه‌ای‌تـر، نه‌تنهـا ایمنـی و انگیـزه سـربازان را افزایش دهیـم، بلکه از وقوع 

تراژدی‌هـای مشـابه در آینـده نیز جلوگیری کنیم. سـینا کلهر، جامعه‌شـناس 

معتقـد اسـت زندگـی بسـیاری از افـراد بـرای فـرار از سـربازی غیرحرفه‌ای 

مختـل می‌شـود و ایـن شـکل از سـربازی نـه بـرای نیرو‌هـای مسـلح و 

نـه سـرباز‌ها کارآمـدی کافـی را نـدارد. در ادامـه متـن کامـل گفت‌وگـوی 

»فرهیختـگان« بـا او را از نظـر می‌گذرانیـد.

 

   سربازی غیرحرفه‌ای به هزینه‌هایش می‌ارزد؟ 

کارآمـدی شـکل کنونـی سـربازی یکـی از اساسـی‌ترین موضوعاتی اسـت 

کـه در ایـن حـوزه مطـرح می‌شـود. سـینا کلهـر معتقـد اسـت مهم‌تریـن 

چالشـی کـه در حـال حاضـر از منظـر حکمرانـی و نظـام تصمیم‌گیری باید 

مـورد توجـه قـرار گیـرد، مسـئله کارآمـدی ایـن شـیوه تأمین نیـروی دفاعی 

و نظامـی اسـت. او در ایـن بـاره گفـت: »ایـن موضـوع کمتـر در چالش‌هـا 

مـورد بحـث قـرار می‌گیـرد. یعنی ما دربـاره همه چالش‌هـای دیگر صحبت 

می‌کنیـم، امـا ایـن چالـش پنهـان و بنیادی کـه از همه مهم‌تر اسـت، نادیده 

 کارآمـد 
ً
گرفتـه می‌شـود. سـؤال اصلـی ایـن اسـت کـه آیـا ایـن روش واقعـا

اسـت و می‌توانـد نیاز‌هـای امنیتـی کشـور و ضرورت‌هـای مرتبـط بـا آن را 

تأمیـن کنـد یـا خیـر؟ به‌ویـژه در مقایسـه بـا روش‌هـا و الگو‌هـای دیگـری 

کـه وجـود دارد. مـن معتقـدم ایـن مسـئله، بزرگ‌تریـن و مهم‌ترین چالشـی 

اسـت کـه در حـال حاضـر پیش روی سـربازی اجباری در کشـور قرار دارد. 

متأسفانه میزان مطالعات انجام‌شده در این زمینه، به دلیل محدودیت‌هایی 

که وجود دارد، بسیار حداقلی است. در جست‌وجو‌هایی که طی سال‌های 

اخیر انجام داده‌ام، به‌ویژه در زمانی که درگیر موضوع سربازی بوده‌ایم، 

تعداد مطالعات موجود حتی کمتر از انگشتان یک دست است. البته این 

 به‌طور مستقیم به این مسئله که اکنون مطرح می‌کنم، 
ً
مطالعات نیز عمدتا

معطوف نبوده‌اند. اما برآورد‌های کلی که از مصاحبه‌ها و گفت‌وگو‌های افراد 

صاحب‌نظر در این حوزه به دست آمده است – افرادی که برخی از آن‌ها سابقه 

نظامی‌گری دارند و با عرصه نظامی آشنایند – نشان می‌دهد این شیوه در مقایسه 

با روش‌ها و مدل‌های جایگزین، مانند سربازی حرفه‌ای، کارآمدی کمتری 

دارد. البته منظور این نیست که تنها جایگزین، سربازی حرفه‌ای است، اما 

این مدل به‌عنوان یکی از الگو‌های جایگزین در اکثر نقاط دنیا و در ارتش‌ها 

و نظام‌های امنیتی مختلف استفاده می‌شود. 

بـر اسـاس ایـن بررسـی‌ها، تناسـب میـان هزینه‌هـای انجام‌شـده و نتایجی 

کـه از ایـن روش بـه دسـت می‌آیـد، بسـیار ناچیز اسـت و این مسـئله به‌طور 

 می‌تـوان گفـت ایـن روش بـه 
ً
کلـی نامعقـول بـه نظـر می‌رسـد. اصطلاحـا

هزینه‌هایـش نمـی‌ارزد. علاوه بـر این، پیامد‌هـای منفـی و هزینه‌های ملی 

کـه نظـام سیاسـی و نظـام تأمیـن امنیتی کشـور به دلیل اسـتفاده از این روش 

متحمـل می‌شـود، قابـل توجـه اسـت. دسـتاورد‌هایی کـه از ایـن روش بـه 

دسـت می‌آیـد، بـا قواعـد و هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شـود، تناسـبی 

 نوعـی »ناتـرازی« شـدید در این زمینـه وجود دارد.«
ً
نـدارد و اصطلاحـا

   باید از تجربه دیگران

در سربازی حرفه‌ای استفاده کنیم
کلهـر بـا اشـاره بـه نکتـه دومـی کـه در ایـن مسـئله اسـت، توضیـح داد: 

»مـا در یـک مـاه گذشـته دو ارتـش در دنیـا داشـتیم کـه از الگـوی سـربازی 

اجبـاری اسـتفاده می‌کردنـد؛ اوکرایـن و رژیم‌صهیونیسـتی. تجربه‌هایـی 

کـه می‌توانـد بـرای ما قابل‌بررسـی و اسـتفاده باشـند. رژیم‌صهیونیسـتی به 

لحـاظ تکنولوژیـک و فنـاوری، از پیشـرفته‌ترین فناوری‌هـای روز اسـتفاده 

می‌کنـد و قدرتـش بـه همیـن فناوری‌هـا وابسـته اسـت اما همیـن ارتش، در 

مقابـل نیروهـای حزب‌اللـه – کـه نیروهایـی حرفـه‌ای و داوطلبنـد – با وجود 

تمـام تـوان تکنولوژیکـی و حمایت‌هـای مبتنی‌بـر دانش و فنـاوری نظامی، 

نتوانسـته در میـدان عمـل موفـق شـود و اهدافـش را محقـق کند. 

همین اتفاق، البته در موارد دیگری نیز رخ داده اسـت، اما به‌طور مشـخص 

در مواجهـه بـا حزب‌اللـه می‌بینیـم کـه ارتـش رژیم‌صهیونیسـتی نتوانسـته 

روی زمیـن دسـتاوردی رقـم بزنـد یـا اهـداف سیاسـی و نظامی اعلام‌شـده 

توسـط مقامـات خـود را بـه نتیجـه برسـاند. ایـن ارتش کـه از پیشـرفته‌ترین 

نمونه‌هـای ارتـش مبتنی‌بـر سـربازگیری اجباری اسـت، نمونـه‌ای قابل‌تأمل 

به‌شـمار مـی‌رود. در تحلیل‌هـا، یکـی از دلایـل این ناکامی را همین مسـئله 

می‌داننـد کـه افـرادی کـه بـه اجبار به سـربازی آمده‌انـد، انگیـزه و کارآمدی 

لازم را در میـدان نبـرد ندارند.

در مقابـل، مـا شـاهد نیرو‌هـای حرفـه‌ای و مردمـی هسـتیم کـه در برابـر 

ارتش‌هـای مجهـز و مبتنـی بـر سـربازگیری اجبـاری عملکـرد موفق‌تـری 

دارنـد. مثـال دیگـر، وضعیـت فاجعه‌بـار ارتش سـوریه اسـت. ایـن ارتش، 

کـه سـربازی اجبـاری را به‌مـدت طولانـی اجـرا کـرده اسـت، نتایج بسـیار 

نامطلوبـی داشـته و پیامد‌هـای آن به‌وضـوح قابل‌مشـاهده اسـت. 

ایـن تجربیـات می‌توانـد بـرای مـا مفیـد باشـد تـا بتوانیـم دربـاره کارآمدی 

 این 
ً
ایـن روش تصمیم‌گیـری کنیـم. پرسـش اصلـی ایـن اسـت که آیـا واقعا

روش بـه هزینه‌هایـی کـه صـرف آن می‌شـود مـی‌ارزد یـا نـه؟ ایـن همـان 

مسـئله اساسـی اسـت کـه باید مـورد توجـه قـرار گیرد.«

   سه تا چهار میلیون سرباز فراری‌اند

سـربازی غیرحرفـه‌ای علاوه‌بـر چالش‌هایی که خـودش دارد، منجر به تولید 

چالش‌هایـی بـرای جامعـه نیـز می‌شـود. کلهـر درباره ایـن چالش‌ها گفت: 

»دو چالـش بسـیار جـدی توسـط سـربازی اسـت کـه این‌هـا چالش‌هـای 

واقعـی بـه شـمار می‌آینـد. همان‌طـور کـه عـرض کـردم، هزینه‌هایـی کـه 

مـا بـه خاطـر اسـتفاده از ایـن روش بـه خودمـان و جامعه تحمیـل می‌کنیم، 

بسـیار قابل‌توجـه اسـت. یکـی از ایـن چالش‌هـا، به‌طـور خـاص، معطوف 

به سـرمایه اجتماعی اسـت. در جامعه هیچ‌گونه علاقه‌مندی نسـبت به این 

 در گفتمـان عمومـی، سـربازی نوعی اجبار 
ً
موضـوع وجـود نـدارد و اساسـا

سـخت و سـفت تلقـی می‌شـود. نتیجـه ایـن وضعیـت، تأثیـر مسـتقیم بـر 

سـرمایه اجتماعـی اسـت؛ یعنـی بخشـی از نارضایتی‌ها و عـدم رضایت‌ها 

 تحت‌تأثیـر ایـن مسـئله قـرار می‌گیرد. 
ً
مسـتقیما

بـا اتفاقاتـی کـه بـرای سـرباز‌ها در اقصی‌نقـاط کشـور، به‌ویـژه در مناطـق 

 هـر سـال یکـی دو مـورد رسـانه‌ای می‌شـود و 
ً
مـرزی رخ می‌دهـد، تقریبـا

ایـن نارضایتی‌هـا دوبـاره اوج می‌گیرد. این مسـئله به‌طور مسـتقیم سـرمایه 

اجتماعـی نظـام را تحـت فشـار قـرار داده و باعـث کاهـش آن می‌شـود. 

نکته دیگر، هزینه هنگفتی اسـت که بابت اختلال در زندگی افراد پرداخت 

می‌کنیـم. بسـیاری از افـراد بـرای فـرار از سـربازی تمـام زندگی‌شـان مختل 

می‌شـود. اگـر فراینـد اختلال در زندگی ایـن افراد را بررسـی کنیم، می‌بینیم 

کـه نزدیـک بـه سـه تـا چهـار میلیـون سـرباز فـراری وجـود دارد. ایـن افراد 

نمی‌تواننـد امـور عـادی زندگی‌شـان را انجـام دهند. هرچنـد در چهار، پنج 

 همان 
ً
سـال اخیـر آسـان‌گیری‌هایی در ایـن زمینه انجام شـده بود، امـا اخیرا

آسـان‌گیری‌ها نیـز کاهش یافته اسـت. 

نکتـه بعـدی کـه در ارتبـاط با اختلال در فرایند زندگی وجـود دارد، تأثیر آن 

بـر اشـتغال و تحصیلات اسـت. شـما به‌وضـوح می‌بینیـد متغیر سـربازی 

 در موضوع 
ً
رفتـن در میـان آقایـان به‌طـور جـدی مانـع ایجـاد می‌کند، مثلا

 به آن 
ً
ازدواج، بسـیاری تـا زمانـی کـه سـربازی انجـام نشـده اسـت، اصلا

فکـر نمی‌کننـد. همین مسـئله باعث می‌شـود اشـتغال نیز به‌تأخیـر بیفتد. از 

سـوی دیگـر، ایـن دو متغیر – سـربازی و تأخیر در اشـتغال – بـه هم متصلند. 

بـرای یافتـن راه گریـزی از ایـن وضعیـت، برخـی افـراد تصمیـم می‌گیرنـد 

تحصیلات دانشـگاهی خـود را ادامـه دهنـد، حتـی اگـر آن تحصیلات 

غیرکاربـردی باشـد. درنتیجـه یـک دهه از زندگی افراد، یعنـی بازه ۲۰ تا ۳۰ 

سـالگی کـه از نظـر فعالیت، مشـارکت و بهره‌وری جـزء مقاطع طلایی عمر 

محسـوب می‌شـود، تحت‌تأثیر این مسـئله قـرار می‌گیرد. این‌هـا پیامد‌های 

منفـی سـربازی اسـت کـه مـا بابـت آن هزینـه می‌پردازیم. حالا سـؤال این 

اسـت کـه آیـا ایـن پیامد‌هـا مـی‌ارزد تا آورده‌ای داشـته باشـد؟ بررسـی‌ها و 

مطالعات ما و دیگران نشـان داده‌اند که این شـیوه معقول و منطقی نیسـت، 

امـا بـا ایـن حـال همچنـان ادامه پیـدا می‌کند.«

   نباید مستقل از قانون عمل شود

مسـئله دیگـری کـه پیـش روی مقولـه سـربازی اسـت، حول محـور متولی 

آن اسـت. کلهـر در ایـن بـاره تصریح کرد: »مشـخص اسـت کـه متولی این 

موضـوع، همان‌طـور کـه در کشـور در هـر مسـئله دیگری هـم متولی وجود 

دارد، قانون اسـت. به‌طور مشـخص، مجلس شورای اسلامی مسئول اصلی 

 اگـر مجلس مسـئولیت نداشـت، تصویـب قوانینی 
ً
ایـن کار اسـت. طبیعتـا

 
ً
مانند کاهش دوره سـربازی به ۱۴ ماه معنی نداشـت. جدای از اینکه اساسـا

قانـون سـربازی و اجبـاری کردن آن یـا محرومیت‌هـا و محدودیت‌هایی که 

اعمـال می‌شـود، همگـی بـر اسـاس قوانیـن مصـوب مجلس هسـتند. بله، 

بخشـی از آن آیین‌نامه‌هایی اسـت که سـتاد کل نیرو‌های مسـلح می‌نویسد، 

امـا همیـن آیین‌نامه‌هـا نیز بر اسـاس اجازه‌هایی اسـت که مجلـس در قالب 

قوانین مشـخص به آن داده اسـت. 

امـا اینکـه چـرا قانون اجرا نمی‌شـود، ایـن موضوع فقط به سـربازی محدود 

نمی‌شـود؛ در بسـیاری از مسـائل دیگـر هـم همیـن ضعـف وجـود دارد. 

متأسـفانه، مـا در اینجـا ضعـف اجرایـی داریم و نتایج و آثـار منفی این عدم 

اجـرای قوانیـن را در حوزه‌هـای مختلـف مشـاهده می‌کنیـم. در این مسـئله 

 همین وضعیت وجـود دارد. 
ً
هـم دقیقـا

بـه نظـر مـن، اگر قرار اسـت مسـئله را طـرح کنیم، نباید خود ما هـم به ابهام 

دامـن بزنیـم. بسـیار روشـن اسـت که مسـئول ایـن موضوع مجلس اسـت. 

قانـون مجلـس بایـد اجـرا شـود، و ما باید از دسـتگاه‌های اجرایـی بخواهیم 

کـه ایـن قوانیـن را عملیاتـی کننـد. اگـر تفسـیری از قانون وجـود دارد یا نظر 

دیگـری مطـرح اسـت، ایـن تفسـیر بایـد از طریـق مجلـس انجام شـود، نه 

اینکـه هـر نهـادی، مسـتقل از قانـون عمـل کنـد. ایـن موضوع کلی اسـت و 

همیشـه همین‌طـور بـوده اسـت کـه اگـر نهادی قصـد تغییر قانونی را داشـته 

باشـد، بایـد از طریـق ارائـه طـرح یا لایحه، مسـیر قانونی تغییـر را طی کند. 

مـن فکـر می‌کنـم نقطـه تمرکـز و کانون اصلی این مسـئله، مجلس شـورای 

اسلامی اسـت. مـا بایـد مطالبه کنیم که قانون اجرا شـود. اگـر هم نقص‌ها 

یـا کاسـتی‌هایی در قانـون وجـود دارد، بایـد اصلاح شـود. حتی بـه نظر من 

کاهـش دوره سـربازی بـه ۱۴ مـاه، هرچنـد یـک گام رو به جلو و پیشـرفته‌تر 

از قانـون قبلـی اسـت، امـا همیـن قانـون جدیـد هـم اجـرا نمی‌شـود و مـا 

همچنـان قانـون قبلـی را اجـرا می‌کنیم. 

 داریـم بـه 
ً
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه بـا افزایـش حقـوق سـربازان، عملا

حقوق سـربازان حرفه‌ای نزدیک می‌شـویم؛ هرچند هنوز شـبیه آن نیسـت. 

هزینه‌هـای مالـی ایـن مسـئله را پرداخـت می‌کنیـم، امـا بـه نتیجـه مطلوب 

نمی‌رسـیم. واقعیـت ایـن اسـت کـه تعامل و همـکاری مجلس با سـتاد کل 

بایـد بررسـی شـود تـا اگـر موانـع قانونی وجـود دارد، برطرف شـود. 

تجربه‌هـای جهانـی بـه مـا می‌گویـد کـه شـاید اکنون هم دیر شـده باشـد و 

مـا بایـد خیلـی زودتر زیرسـاخت‌های لازم برای ارتش حرفه‌ای و سـربازی 

حرفـه‌ای را آمـاده می‌کردیـم، امـا حتـی حـالا هـم، به‌قول معـروف، جلوی 

زیـان را از هـر جـا بگیریم منفعت اسـت.«

   باید امکانی فراهم شود

که هرکس علاقه‌مند است به خدمت ادامه دهد
کلهـر ادامـه داد: »مـن فکـر می‌کنـم در مرحلـه اول و گام ابتدایی برای اینکه 

ایـن اتفـاق رقـم بخـورد، بـا توجـه بـه اینکـه همیـن الان درواقـع حداقل در 

بخش‌هایـی از نیرو‌هـای نظامـی و سـربازانی کـه درحال خدمتنـد، حقوقی 

پرداخـت می‌شـودـ به‌ویـژه برای سـربازانی که در مناطق مرزی یـا دورافتاده 

و محرومنـد ـ یـک امـکان فراهـم شـود تـا اگر سـربازی خـودش علاقه‌مند 

اسـت، بعـد از اتمـام دوره سـربازی، ادامه دهد. 

ایـن موضـوع هیـچ چیـز پیچیـده‌ای نمی‌خواهـد. یعنـی همیـن افـرادی که 

اکنـون بـه اجبـار وارد سـربازی شـده‌اند، در گام اول یـا حتـی در فـاز صفر، 

اعلام شـود کـه اگـر کسـی از ایـن افـراد علاقه‌مند اسـت، با همیـن حداقل 

حقوقـی کـه دریافـت می‌کنـد، بـه خدمـت در نظـام وظیفـه ادامـه دهد این 

 نه زیرسـاخت اجرایی پیچیده‌ای 
ً
امکان برایشـان فراهم شـود. این کار واقعا

می‌خواهـد و نـه محدودیـت دیگـری ایجـاد می‌کند. 

مـن فکـر می‌کنـم اگـر مـا ایـن رونـد را فازبنـدی کنیـم و مرحلـه بـه مرحله 

پیش برویم، با تشـخیصی که خود سـتادکل نیرو‌های مسـلح ارائه می‌دهد، 

می‌توانیـم پیشـرفت قابل‌توجهی داشـته باشـیم. یک نکته هـم بگویم، و این 

کید  نکتـه آخـر را هـم اضافـه کنـم، نـه از بـاب محافظـه‌کاری بلکه بـرای تأ

 منـوط بـه شـناخت افرادی اسـت کـه حوزه 
ً
درک و فهـم ایـن مسـئله اساسـا

امنیتـی و نظامـی را می‌شناسـند و می‌تواننـد مصلحـت را تشـخیص دهنـد. 

روش اجرایـی نیـز بایـد توسـط خود آن‌ها طراحی شـود. 

 
ً
امـا بـه نظـر مـن، ایـن گام ابتدایـی کـه خدمـت شـما عـرض کـردم، اصلا

 قابل اجراسـت 
ً
موضـوع پیچیـده‌ای نیسـت. این یک پیشـنهاد اجرایی کاملا

کـه می‌تـوان از یـک مـاه آینـده شـروع بـه اجـرای آن کـرد. ایـن گام می‌تواند 

حتـی یـک نـوع آزمایـش هم باشـد؛ به قولی، تسـت بزنیم تا ببینیم اسـتقبال 

چگونـه اسـت، نتایـج چـه تأثیـری دارد و بهـره‌وری و کارآمـدی چطور ارتقا 

پیـدا می‌کنـد. ایـن کل موضـوع اسـت و بعـد از آن می‌تـوان فراخوان‌هـای 

عمومـی انجـام و نیازسـنجی‌های لازم را بـرای مراحـل بعدی صـورت داد. 

ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه مـن نمی‌خواهـم اینجا بحـث را روشـن نکنم، 

اما بسـیاری از مسـائل در این زمینه از قبل مشـخصند، یعنی همه کسـانی 

 می‌داننـد کـه چه بایـد کرد.«
ً
کـه در ایـن حـوزه کار کرده‌انـد، دقیقـا

یف برخلاف اولین یادداشـت او در فارن افرز که  دومین یادداشـت ظر

یـادی بـه همراه داشـت، نـکات جالب توجهی  حواشـی و انتقـادات ز

یـف، صبـح روز گذشـته هـم ویدئویـی بـرای  دارد. عالوه برایـن ظر

یـک میالد مسـیح به زبان انگلیسـی منتشـر کـرد. به نظر می‌رسـد،  تبر

او تالش دارد تـا خـود را بـه عنـوان چهـره‌ای رسـانه‌ای در فضـای 

یف اما  بین‌المللـی مطـرح کنـد. فـارغ از محتوای یادداشـت اخیـر ظر

توجـه به اسـتفاده از ظرفیت رسـانه‌ای بین‌المللـی و حضور چهره‌های 

سیاسـی کـه ظرفیـت رسـانه‌ای دارنـد، اثرات مثبـت بین‌المللـی برای 

ایـران بـه همـراه دارد و در فضـای افکارعمومـی داخـل ایـران نیـز مؤثر 

خواهـد بـود. اگـر این مسـیر یعنـی حضـور در رسـانه‌های بین‌المللی 

بـا دقـت نظـر دنبال شـود، می‌تواند اثـرات مثبت این حضور رسـانه‌ای 

را بـرای ایـران دوچنـدان کند، البتـه در ابتدای کار اشـتباهاتی در برخی 

اظهـارات صـورت گرفتـه اسـت امـا نفس تلاش بـرای فاصلـه گرفتن 

از لال‌بودگـی رسـانه‌ای قابل توجه اسـت

   طرح جدید ظریف در اکونومیست؛ »مودت«

محمدجواد ظریف، در یادداشـتی که روز دوشـنبه در روزنامه اکونومیسـت 

منتشـر شـده، پیشـنهادی بـرای دسـتیابی ثبـات در غرب آسـیا مطـرح کرده 

اسـت. ظریف این پیشـنهاد را مطرح کرده که می‌توان از تمامی کشـور‌های 

مسـلمان تأثیرگـذار در غـرب آسـیا، در قالـب طـرح مـودت، دعـوت کـرد 

تـا در مذاکـرات جامـع شـرکت کننـد و هـدف خـود را تقویـت همزیسـتی 

مسـالمت‌آمیز و شـراکت‌های عادلانـه قـرار دهنـد و اولویـت اساسـی خود 

را برقـراری آتش‌بس‌هـای فـوری، پایـدار و دائمـی در غـزه، لبنـان، سـوریه 

و یمـن تعریـف کننـد. ظریـف یکپارچگـی اقتصـادی را بخـش محـوری 

چشـم‌انداز طـرح مـودت دانسـت و بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه طرح 

مـودت »زمینـه‌ای مسـتعد برای برنامه‌های زیرسـاختی فراهـم خواهد کرد« 

و ایـن طـرح، حرکـت کالا‌ها را تسـهیل می‌کند و تبادل انـرژی، اطلاعات و 

خدمـات را ممکـن می‌سـازد. علاوه برایـن تضمیـن امنیت انـرژی که یکی 

از ارکان اساسـی همکاری‌هـای منطقـه‌ای اسـت، فرصت‌هایـی برای ایجاد 

وابسـتگی متقابـل در سـطح منطقـه فراهـم می‌کنـد. ظریـف البتـه تلاش 

بـرای احیـای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک را بـه عنـوان عنصر اساسـی این 

طـرح و چشـم‌انداز آن معرفـی کـرد کـه »تعهـد مشـترک بـه صلـح و ثبـات 

را تقویـت خواهـد کـرد.« ظریـف در ادامـه نوشـت ایـران می‌توانـد همانند 

سـایر کشـور‌ها نقـش اساسـی در چهارچـوب پیشـنهادی مـودت ایفا کند. 

   یادداشت پرحاشیه معاون راهبردی در فارن افرز
از زمانی که ظریف مسئولیت معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری را قبول کرده 

تا الان، این دومین باری اســـت که یادداشتی در یکی از رسانه‌های خارجی 

از او منتشر می‌شـــود. محمدجواد ظریف پیش از این یادداشتی در آذر ماه 

در فارن افرز منتشر کرده بود که واکنش‌ها و حواشی زیادی به همراه داشت. 

ظریف در بخشـــی از این یادداشت به این موضوع اشاره کرد که »پزشکیان، 

یک سیاست خارجی انعطاف‌پذیر، اتخاذ کرده و به گفت‌وگو‌های سازنده و 

روابط دیپلماتیک اولویت داده و از الگو‌های قدیمی فاصله گرفته است.« در 

ادامه هم نوشت پزشکیان تمایل دارد به طور سازنده با غرب در تعامل باشد و 

دولت او »برای مدیریت تنش‌ها با ایالات متحده، که به تازگی رئیس‌جمهور 

جدیدی انتخاب کرده، آماده اســـت.« اشاره ظریف به آمادگی برای مذاکره 

و »مدیریت تنش« به عنوان موضع رســـمی یک مقام دولتی ایران و از آنجا 

که در یک رسانه خارجی منتشر شده بود، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی 

قرار گرفت و در فضای سیاسی ایران هم منتقدان زیادی داشت و آن را نشان 

دادن پالس ضعف به آمریکا دانستند. برخلاف یادداشت پرحاشیه او در فارن 

افرز، ظریف یادداشت اخیرش در اکونومیست را با توجه به شرایط منطقه‌ای 

مطرح کرد و به نظر می‌رسد تلاش می‌کند تا طرحی ارائه کند که منطقه بدون 

دخالت خارجی و با کمـــک قدرت‌های منطقه‌ای در قالب ابتکاری تحت 

عنوان طرح مودت به ثبات برسد. 

   حضور کم‌رنگ سیاسیون در رسانه‌های خارجی؛

خلأ چندین ساله
یکی از خلأ‌هایی که خود را در جریان مذاکرات و گفت‌وگو در قالب برجام 

نشان داد، ظهور و بروز کم چهره‌ها و مقامات ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی 

برای مطرح کردن ایده خود بود. مقامات آمریکایی و اروپایی با اســـتفاده از 

ابزار رســـانه‌ای روابط مطلوب خود را از روند مذاکرات ارائه می‌کردند و با 

اســـتفاده از ابزار رسانه‌ای، حتی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دادند. 

حضور مقامات ایرانی در رســـانه‌ها و پاسخ دادن به شبهات و اظهاراتی که 

اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها مطـــرح می‌کردند، می‌تواند تا حد زیادی فضای 

رسانه‌ای برساخته شده علیه ایران را به‌هم بریزد. اما در سال‌های اخیر تا حدی 

اهمیت حضور برخی از چهره‌های نزدیک یا وابســـته به دولت در رسانه‌ها 

درک شده و گاهی برخی افراد در واکنش یا برای مطرح کردن موضوعاتی که 

یک پای آن در سیاست خارجی و پای دیگر آن در تحت تأثیر قرار دادن افکار 

عمومی اســـت، در رسانه‌ها حاضر می‌شدند. محمد مرندی پررنگ‌ترین و 

شـــاید تنها چهره‌ای بود که در جریان مذاکرات احیای برجام و پس از آن در 

میانه ناآرامی‌های پاییز 1401 در رسانه‌های خارجی حضور پررنگی داشت. 

البته یادداشتی که محمدجواد ظریف در اکونومیست، منتشر کرده، فارغ از 

محتوایی که در یادداشت به آن اشاره کرده، در قالب تلاش برای پررنگ شدن 

حضور چهره‌های سیاسی در رسانه‌های خارجی، امری مثبت تلقی می‌شود. 

   از ظرفیت مثبت رسانه‌های خارجی استفاده کنید
حضور و کنش رسانه‌ای سیاسیون، چه در قالب رسانه‌های مکتوب، چه در 

رســـانه‌های تصویری، چند اثر مثبت دارد که بخشی از آن در ترسیم تصویر 

رســـانه‌ای از ایران مؤثر است و بخشی نیز در سیاست‌داخلی و اثرگذاری بر 

افکار عمومی تأثیر خواهد داشت.

1. در گام اول، کنش رسانه‌ای چهره‌های وابسته به دولت که ظرفیت رسانه‌ای 

دارند و کنش آنها در نقطه اول در تصویری که از ایران و سیاســـت‌هایش که 

در رسانه‌ها ارائه می‌شود، موثر است، می‌تواند برمخاطب اثرگذار باشد. در 

این چهارچوب رســـانه می‌تواند ابزاری در اختیار چهره‌های رسانه‌ای قرار 

 
ً
دهد. برای مثال در جریان مذاکرات احیای برجام، محمد مرندی که تقریبا

تنها چهره رســـانه‌ای نزدیک به دولت بود، تلاش می‌کرد در گفت‌وگو‌ها و از 

تریبون رســـانه‌های بین‌المللی برای افزایش فشار به طرف اروپایی استفاده 

کنـــد. فارغ از اثرگذاری یا عدم اثرگذاری اما اصل اســـتفاده از این ظرفیت 

فی‌نفسه مثبت است. 

2. فارغ از حضور، ارائه پیشنهادهایی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه 

و در قالب فضای رسانه‌ای و خارج از جلسات دیپلماتیک، اثر مستقیمی در 

افزایش قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران خواهد داشت. در این قالب اگر 

ابتکارات ارائه شده، قابل اجرا باشند و مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرند درست 

در نقطه مقابل تلاش‌های صهیونیستی و غربی برای منزوی کردن ایران از هر 

 با ابزار رسانه قرار می‌گیرد و نکته مهم نیز اینجاست که خنثی 
ً
روش خصوصا

کردن این تلاش با استفاده از ظرفیت رسانه‌های خارجی صورت می‌گیرد. 

 در 
ً
3. کنش چهره‌هـــا و مقامات دولتی در رســـانه‌های بین‌المللی، قطعا

فضای رســـانه‌ای داخلی و مدیریت افکار عمومی داخل کشـــور نیز بی‌اثر 

نخواهد بود. ارائه پیشـــنهاد یا پاسخ در قالب یک گفت‌وگوی چالش‌برانگیز 

با رســـانه‌های خارجی و مطرح کردن مواضع رسمی ایران در این رسانه‌ها، 

ضمن رعایت ظرافت‌های رســـانه‌ای، عزت نفس ملی را تقویت می‌کند و 

امکان اثر‌گذاری این رسانه‌ها با تریبونی تک‌صدا و بدون حضور چهره‌های 

ایرانی را تضعیف می‌کند. 

   در اظهارات

ظرافت‌های رسانه‌ای را هم در نظر بگیرید
البته در این قالب واکنش‌ها و اظهاراتی که چهره‌های سیاسی نزدیک یا وابسته 

به دولت و نظام حکمرانی ایران مطرح کردند، گاهی عجولانه و بدون در نظر 

گرفتن ملاحظات سیاسی و بین‌المللی طرح شده است. برای مثال یادداشتی 

که محمدجواد ظریف در مجله فارن افرز و بعد از انتخابات آمریکا نوشت 

و توییتی که محمد مرندی منتشـــر کـــرد و اظهاراتی که در مورد هدف قرار 

دادن تأسیســـات گازی در قطر مطرح کرد، ازجمله مواردی بودند که فارغ 

از حاشیه‌ســـازی، فاصله‌ای جدی با سیاست‌ها و خط مشی نظام حکمرانی 

داشـــتند. ضرورتی که چهره‌های سیاســـی که برند رسانه‌ای پیدا می‌کنند و 

می‌بایســـت مورد توجه قرار دهند، دقت به این مهم است که اظهارات آن‌ها 

در رســـانه‌های خارجی به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد و به عنوان موضع 

رسمی ایران تلقی می‌شود. بنابر این انتظار می‌رود در مطرح کردن نظرات و 

واکنش‌ها به ظرافت‌های رسانه‌ای توجه کنند. 

   فاصله گرفتن از لال‌بودگی رسانه‌ای

فی‌نفسه مثبت است
با این همه حضور مقامات و چهره‌های سیاســـی در رسانه‌ها و تلاش برای 

پررنـــگ کردن این حضور در ابتدای ماجرا امر مثبتی تلقی می‌شـــود و از 

آنجا که در ابتدای حرکت برای پررنگ کردن حضور رســـانه‌ای قرار داریم، 

احتمال بروز اشـــتباه نیز وجود دارد اما اگر مرکز توجه اصلی، یعنی حضور 

در رسانه‌های بین‌المللی و جلوگیری از ارائه تصویر و برساختی از سیاست 

ایران و فضای داخلی ایران را قرار دهیم، نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. گام 

برداشتن برای پایان دادن به لال‌بودگی رسانه‌ای، امر مثبتی تلقی می‌شود. در 

شرایطی که غرب با دست گذاشتن روی نقاط ضعف ایران، ازجمله رسانه به 

دنبال تضعیف ایران چه در مدیریت افکار عمومی چه در روابط بین‌المللی 

است، مواجهه درست و سریع برای مقابله با این اقدامات و استفاده از ظرفیت 

رسانه‌های بین‌المللی برای خنثی کردن این تلاش‌ها، مقابله‌ای درست و در 

چهارچوب برای منزوی کردن ایران است. 

حادثه تلخ سقوط اتوبوس سربازان، مجدداً بحث اصلاح قانون سربازی را داغ کرد

جان سربازان ارزان نیست
 سینا کلهر: سربازی حرفه‌ای را جدی‌تر بگیریم

برند رسانه‌ای بسازید، حواستان به ظرافت‌ها هم باشد
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